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 چکیده

علمتا  .از قتدیم الایتاممتی باشتد فقته یکی از علم های مهم و کاربردی برای استتناا  حکتم شترعی علتم اصتول
ابتوا    در  ی در راه استتناا  حکتم شترعی و فتتوا آن را فترا گرفتته و بته کتار متی بردنتد.این علتمو عالمان دینت
هتتای لازم بتترای تدقتته در آیتتاا و روایتتاا پتترده برداشتتته و آن لتتوازم را در ا تیتتار  الاتتان  موضتتو مختلتتا از 

از آن  استتداده متی   فقته  و در توری کته در علتم اصتول  مهتمو موضتوعاا  یکتی از ابتوا      ود قرار می دهتد.
اغلت  اننتد ایتن موضتو  از علتم اصتول هتم مدر    کته  .در بیان و تعریا حجت همتین را بتدانیم  حجت است  شود

مطتتر  بتتین علمتتا  معتتانی لغتتوی و اصتتطلاحی حجتتت ا تلافتتاا زیتتادی در متتوردمستتا و و موضتتوعاا اصتتولی 
در لغتت نامته هتا بررستی و معنتای دقیت  و را    ن مقالته بترآنیم کته ابتتدا معنتای حجتتما در ایت  .حالشده است

متای نظتراا عل  ا مته معصتومین تطایت  دهتیم و در ادامتهقترآن و روایتاا    صحیح و مراد آن را نسات به آیتاا  
و بر تی  ک معنتای اتامع اصتطلاحی  تواهیم رستیدو با نظر بتر آن اقتوال بته یت  اصول در این باره را بیان کرده

 شهرا فتوایی و... آورده شده است. ، قول لغوی ، ااما  ، داز مصادی  آن مانند ظواهر، ار واح
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 مقدمه

آشتنا  د بتا اصتطلاحاا  تات وتخصصتی آن علتمبرای یادگیری و بهره بردن از ماتانی هتر علمتی در ابتتدا بایت 
شویم، در غیر این صورا هیچ یک از قواعد یا ماناهتا و بته  تور کلتی هتیچ یتک از موضتوعاا آن علتم بته متا 

 کمک نمی کند.

هر شخصی در هر لااس و منص  و شغلی بایتد از یتک یتا چنتدین علتم در کنتار یکتدیگر بترای پیشتارد اهتدا  
ه  تود عمتو کترده و آرمتان هتای مربتو  بته آن و آرمان های  ود در آن شغو استداده کند تتا بتوانتد بته وظیدت

مثلا مهندستتین از علتتوم مربتتو  بتته فتتن ورشتتته  تتود از املتته ریاضتتیاا استتتداده متتی کتتار را محقتت  ستتازد 
و همتین  تتور ستایر اقشتتار و مشتتاغو و کنند،پزشتکان از علتتوم مترتان ماننتتد زیستت شناستتی و...استتداده کتترده 

دینی نیتز بترای استتناا  حکتم شترعی نیتاز بته یتک ستری از لتوازم اصنا  دیگر.در این میان علما و مجتهدین  
اما از آن اتا کته در د.نتبپرداز  ه تدقته در دیتن کته رستالت اصتلی آن هاستتد تا بته کمتک آن هتا بتنو علوم دار

علتتم نظتتراا  مختلدتتی در متتورد هتتر مستتبله و موضتتو  بیتتان متتی شتتود لتت ا میتتان علمتتا و صتتاح  نظتتران هتتر 
 ایعتتا  تی متدارع عالیته درآن حیطته استت  ل کست  علتوم و  کتار کته بته دناتا  شخص  ال  علتم در ابتتدای

نمی تواند از میتان نظتراا مختلتا در آن موضتو ،نظر و دیتدگاه صتحیح را انتختا  نمتوده و بته آن عمتو کنتد 
در کنار ا تلا  نظتراا مانتا و معنتای صتحیح نیتز بیتان شتود تتا  الاتان علتم و ل ا باید در هر موضو  ا تلافی  

ش بتواننتد آن معنتای صحیح)لغویصاصتطلاحی(را آمو تته و بتا نظتراا صتاح  نظتران آن عرصته و موضتو  دان
 و در تصمیم گیری ها و اتخاذ موضع درست دچار اشتااه نشوند. تطای  دهند

حجتتت  یعنتتی فقتتهیکتتی از موضتتوعاا کتتاربردی و مهتتم علتتم اصتتول در متتورد  مقالتته حاضتتر بتتر آن استتت کتته 
موضتتو  معنتتا و متتراد صتتحیح و  مختلتتا در ایتتن و دیتتدگاه هتتای بعتتد از بیتتان معتتانی ر  کنتتد وماتتاحثی را مطتت

   را ارا ه نماید. مطلو 
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 فصل اول

 بخش اول:

 قرار می دهیم بررسیدر این فصو به معنای لغوی آن پردا ته و نظر صاح  نظران را مورد  

و  (اللغته،محتین العین.لستان العتر  )معنتای لغتوی آن دلیتو و برهان بیشتر فقها آن را بته ایتن معنتا دانستته انتد
ستا  آن پیتروز  بته.و بر تی ایتن گونته آن را ترامته کترده انتد   )لستان العتر (مدرد آن حجه و امع آن حجج  

 العین((درهنگام مخاصمهو غال  شدن 

النهایته فتی )حجتت بتر اوغالت  شتدن بته وستیله ظتاهر کتردن  .  1)افصتا (  ظاهر و آشتکار بتودنش بتر مطلتو 
 (غری  احادیث

 .می باشدبنابر آنچه گدته شد به این نتیجه میرسیم که رابطه این تعاریا عموم و  صوت من واه 

 بخش دوم : 

 مصادی  قرآنی آن که به همین معنا آمده است بپردازیم میخواهیم به حال

 مصداق آن در  اولین

الَتتتحُتتتجُلتتت ُ    1 فلتتتل تتتلُلتتته   ألاَتتتملتتتع تتتیتتتنل قُتتتوَ  للتتتهلتتتدلاکُتتتمَ  شتتتتلتتتاَل  فلتتتللتتتوَ   2الَتتتالتتتال تتتغلتتت ُ 

  واهد کردقطعاً همه شما را هدایت  ) دا(بخواهد ویژه  داست، و اگر و دلیو رسا بگو: برهان 

 دردومین مصداق آن 

لًتا-۲ حلک یمً  رسُُتتتُ علز یزًا  اللُلتهُ  ولکلتانل  الرسُُتتتُتو   بلعَتدل  اللُلته  حُجُلت    علللَّ  ل لنُلتاس   یلکُونل  ل بللُلتا  ولمُنت  ر ینل  ر ینل   3؛ امُُالشتتت ُ

پیاماران، در مقابو  دا ]بهانه و[ حجُتَّ    (فرستتادن)پیامارانَّ که بشتارتگر و هشتداردهنده بودند، تا برام مردم، پا از  
 نااشد، و  دا توانا و حکیم است

 سومین مصداق آن در 

اَُ ي نُل رلبُلتتتکل حلک تتتیم  علل تتتیم    4ولت لَتتتکل حُجُلتُنلتتتا آتلیَنلاهلتتتا ي بَتتترلاه یمل علللتتتَّ قلومَ تتته  نلرفَلتتتعُ دلرلالتتتااب مُلتتتن نُلشتتتل

بتریم، زیترا ومش دادیتم. دراتاا هتر کتا را کته بختواهیم فترا مَّو آن حجتُ ما بود که به ابراهیم در برابتر قت
 .پروردگار تو حکیم داناست

 در همه این مصداق های قرآنی به معنای لغوی آن به کار برده شده است

 
 

 149الانعام:  سوره    2

 165نساء:  سوره ال  3

 83الانعام:  سوره    4
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 بخش سوم:

 5.می پردازیمکه در روایت آمده است  ییهادر این بخش به مصداق

 5«.   للَق کل عللَّ للکل حُجُل ب ٤ م نَ للاتُخَل ی ألرَضلکل ، ي نُلکل: »اللُهُمُلقلالل السُللالمُ علللیَه  ألم یرل الَمُؤَم ن ینل ألنُل

 :امام کاظم علیه السُلام فرمودند 2

وُ ول الالنایاَُ ول الال  مُلهُ، ول المُلا الاا  نلهُ فلالعُقُولُ  ول حُجُلهً با  نلهً، فلالمُلا الظُاه رلهُ فلالرُُ  هًينُل ل لُه  علللی النُاس  حُجُلتلین : حُجُلهً ظاه رل  ستتُ

 

 داوند را بر مردم دو حجتُ است: حجُتی آشکار و حجُتی پنهانی و درونی. »حجتُ آشکار«، رسولان و پیاماران و  
 6امامانند، و »حجتُ با نی« اندیشه هاست. 

 

وبتا آوردن حجتت استکاا  صتم اسلامی کته بته همتین معنتا و مدهتوم حجتت آورده شتده آمتد    و دیگر روایاا
 نتیجه با و کردن بهانه های او به وسیله وسیله حجت پدرشخص  ع ر ویا از بین بردن

 فصل دوم  

 بخش اول :  

در اصتتطلا   متواتته و فهتتم دقیتت  از داشتتته باشتتیم در ابتتتدا بتته مااحتتث حجتتت حجتتت را بتترای آنکتته مااحتتث
 میدهیمشده است رو مورد بررسی قرار علمی که به دو تقسیم 

ومتا تقستیم کترده انتد  را تصتوری و تصتدقی  علتم منطت  علتم  حجتت منطقتی را بیتان میکنتیم کته در  در ابتدا  
 ای سه واژه یعنی:اینجا به تعریا مختصر 

 7. شودمَّ گدته نیز تصوُر و ادراك آن به و عقو نزد در شََّ صورا حضور :علم 1

ر  تصتتوُر :علتتم تصتتوری  2  تصتتوُر: »ماننتتد نتتدارد دناتتال بتته را ازمتتَّ و اعتقتتاد هتتیچ کتته تنهاستتت و صتت 
 8 ورشید«

 9 .دارد دناال به را حکم و اعتقاد و ازم نوعَّ که ادراکَّ هر از است عاارا: تصدیقَّعلم تصدیقی :  3

 
 436  صفحه   ،1  -  الکافي1  5

 16، ص1اصول کافي، ج  6

 10  صفحه  منطق،  آسان  آموزش  7

 10  صفحه  منطق،  آسان  آموزش  8

 10  صفحه  منطق،  آسان  آموزش  9
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 بر تَّ منطت ها واضح شد به مجهتولاا کته آنهتا هتم تصتوری تصتدیقی متی باشتند حال که برای ما این واژه  
 از گتاهَّ و  کنتد  معلتوم  را  تصتوُرم  مجهتول  آن   وستیلبه  تتا  کنتدمَّ  بحتث  معترُ   نتام  به  تصوُرم  علوم  از  مواقع
 10کندمَّ بحث حجتُ نام با تصدیقَّ معلوم

متارا بته مطلتتو  مجمتتو  قضتایایی کته :  منطقتی میدرمایتد در تعریتا حجتتایتن درحتالی کته مرحتوم مظدتتر 
 11.میرساند

 کنتار  در  ی اصت  نشیتچ  و  نظتم  بتا  مطلتو ،  جتهینت  بته  دنیرست  منظتور  بته  که  یمرتاط  و  معلوم  یایقضا  مجمو 
 .حادث« فالعالم حادث، ریمتغ کو و ر،یمتغ العالم: »مانند شود،یم گ اشته هم

 ردیتگیم  کتار  بته  را  آنهتا  انستان  ذهتن  کته  یقیتصتد  معلومتاا  از  دستته  آن  از  استت  عاارا  حجت  گر،ید  انیب  به
 و  استتقرا  ایت  باشتد  اسیتق  قالت   در  کته  کنتدینم  یفرقت  و  ابتد،ی  دستت  یقیتصتد  مجهول  کی  به  آنها  کمک  به  تا
 . ویتمث ای

 .ستین نظر مورد حجت یمعنا نیا فقه اصول در

 و وستن حتد ر«یتمتغ» کلمته بتالا مثتال در نمونته، یبترا استت  یمنطقت اسیتق در وستن حد یمعنا به  حجت.  2
 .است اصغر یبرا اکار اثااا علت

 ریستا  اعتترا   نظتر  نیتا  امتا  انتدگرفته  معنتا  نیتا  بته  را  اصتول  در  حجتت«    یانصتار  خیش»    مرحوم  مانند  یبر 
 15و1٤و  13و  12. است داشته یپ در را هایاصول

 تتا مجهتول تصتدیقیحجتت مجموعته قضتایایی استت کته موات  متی شتود  بنابراین به این نتیجه میرسیم که  
 برای کشا و معلوم گردد.

بته معنتای اصتولیون    کتهبایتد باینتیم  منطت  معلتوم شتد    علتمو اصطلاحی آن درحجت    لغوی  بعد از آنکه معنای
انتدو را ذکتر نکترده و تعریتا  تود را نستات بته اصتول کتدام از هتیچ   ویتامنطقتی    یا تعریا  گرفته اندلغوی آن  

 دارند

 بخش دوم: حجت اصولی 

 کنیمما به تعاریا اصولیون پردا ته وتعریا آنها را نسات به این واژه را ذکر می بخش در این

امتاره و نتام هتای دیگتر آن را    هر چیزی که متعلت   تود را اثاتاا کترده و بته دراته قطتع نرستد:  مرحوم مظدر
 16.دلیو و  ری  نامیده است

 
 13  صفحه  منطق،  آسان  آموزش  10

   382کتاب اصول صفحه  11

  .245-246  ص  ،2ج  الفقه،  اصول  يف  الموجز   12

     .18ص  ،2ج  الفقه،  اصول  13

 . 15-16  ص  ،3ج  فقه،  اصول  شرح   14

 29ص  ،1ج  الاصول،  فرائد    15

 383کتاب اصول فقه صفحه    16
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و واستطه قطتع بته ثاتوا آن  بته وستیله آن کاتری بترای صتغری اثاتاا شتدهحتد وستطی کته    شیخ انصتاری :
 17. میگردد

حجتت اصتولی عاتارا از هتر چیتزی  احکتام عقلایتی متی باشتدصحیح بودن احتجتاع کته از :    آیت الله ساحانی
است که متعل   ود را به حس  اعو شرعی اثااا کنتد. بته بیتان دیگتر هرگتاه مکلتا بته چنتین حجتتی عمتو 

ی آن بتر متولی احتجتاع کنتد، و  تود را در عمتو بته توانتد بته وستیلهکند و عمو او با واقتع مطابقتت نکنتد، می
توانتتد بتتدان نتیجته واقتتع از او فتتوا شتتده باشتتد، متتولی میآن معت ور بدانتتد. اگتتر بتتر  اتت  آن عمتتو نکنتتد و در 

 18 وسیله احتجاع کرده، و او را در  ور کیدر بداند. )مع ریتُ و منجزیتُ(

 19. آنچه را منجز واقع است: محمد حسین اصدهانی 

گدتت کته مییتا اتامع افتراد نیستت ویتا متانع اغیتار بترای مثتال تعریتا مرحتوم مظدتر ذکرشد  این تعاریدی که  
متانع اغیتار استت ولتی اتامع افتراد است و به دراه قطتع نرستیده باشتداین تعریتا  هرآنچه که مثات متعل  اش  
 و...نمی شود .قطع واصول عملیه اماره گدته شده و شامو نیست یعنی تعریا  ا  

 اقسام حجت :

والعمتو علیته متادام مواتودا فرمایتد لا اشتکال فتی متابعته القطتع  شیخ اعظم ره در این بتاره می  تی :ذا  حجت  1
قابلته لجعتو الشتار  اثااتتا و بندسته  ریت  التی الواقتع و لیستت  ریقیتته  وعلت آنرا اینگونه ذکر کرده اند  لانته  

 20. ندیا

کنند واا  بودن تاعیت قطع و گرفتن آن ودومی  دونو  تعایر می با این عاارا شیخ علما به ا تلا  نظر افتاده و 

 ت به واقعی ریق

است یا واقع  آن ذاتی ایا منظور این است که واو  متابعت  القطع حجه ب اته حال مشکو اینست که وقتی میگوییم 

 نمایی آن رای است؟ 

میاینیم  صوصیت اول  تعایر دوم را  حال با دقت در عاارا شیخ  تعایر اول را ا   کرده اند وبر ی دیگر  بر ی اصولیین

در اینجا چیرچزی از واقع قطع به حکمی پیدا کرد یعنی واقع را دید   صوصیت دوم برمی گردد ،زیرا وقتی شخص به 

ا   و عمو کن  یعنی همان واقع را که میاینی ع کن و از همین ااست که وقتی میگوییم ا   به قط برای او واود ندارد 

از واقع است  واو  متابعت قطع همان وا   و واو  متابعت وبهمین  ا ر وا   به آن همان ل ا دیدن واقع همان 

پا دو ویژگی م کور برای  بخا ر واقع نمایی آن است واقع نمایی ذاتی آن است یعنی واو  متابعت قطع وعلت آن 

همین امر باعث شده تا شیخ علت واو  متابعت  برمیگردد   قطع آن هم  ریقیت و واقع نمایی ذاتی قطع به یک ویژگی  

 . همان  ریقیت ذاتی آن قرار دهد قطع را 

 
 29ص  ،1ج  الاصول،  فرائد.    17

 2جلد 154_  84تهذیب الاصول صفحه  18

 2.جلد5صفحه    19

 390کتاب اصول فقه صفحه    20
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 باشد  قطع ذاتا  ری  الی الواقع و واقع نما می  لاصه اینکه معنای حجیت ذاتی قطع اینست که 

حیتوان   طتع ماننتدواقتع نمتا و حجتت باشتد اعتو و قترار دادن واقتع نمتایی بترای قکته قطتع  اینکه وقتتی  آثار آن  

ذاا انستتان محتتال  از حقیقتتت حیتتوان نتتا   ستتل آن از ذاا قطتتع ماننتتد  وستتل نتتا   قتترار دادن بتترای انستتان 

ل استت امتا اثااتتاً محتا  قطتعواقتع و واقتع نمتایی اثاتاا و ندتی آن بترای  ال   ری  الی  حجت یعنی    اعوو ل ا    است

 م درقتا  زیتدتتالیدی مثتو اعتو قیتام بترای زیتد در  اعتویعنی قراردادن  ریقیت قطتع محتال استت بترای اینکته 

مثتو حیتوان   عتین بتودوقتتی کته  ریقیتت بترای واقتع ذاتتی و    باشتد  تغایروبینونیتتصورتی است که بین  ترفین  

استت و ایتن محتال استت   قطتعقترار دادن    قطتعبرای قطتع بته معنتای    اعو آنن حقیقت انسان است  عینا   که  

نااشتد بته ایتن  تا ر   التی الواقتعیعنی کتاری بشتود کته دیگتر قطتع  ریقتی    از فطع  سل   ریقیت  یعنی    واما ندیا

متی بینتد تنتاق    واقتع رااز نظتر قتا ع و کستی کته    ستلایذاتی از ذاا محال است علاوه بتر آن چنتین    سل که  

واات  متی گویتد حتال  هت ا بینتدیتک شتی را می واتو چون وقتی که بته عقیتده  تودش واقعیتت    .لازم می آید

اگر واقع نمایی از قطع ستل  شتود و بگتوییم کته شتما بتا فقتن قطعته اول واقعیتت را نمتی بینتی و یقتین کتن کته 

 .زی محال استتا در ندا تناق  رخ دهد و چنین چی لازم می آیده ا لیا بواا  

و قطع حجیتت ذاتیته دارنتد. یعنی از لوازم عقلیته غیرقتابتو تخلا قطع، حجیتت استتتت. و از لوازم ذاتیته قطع   علم بنتابراین

گویند قطع یعنی رؤیت مقطو .  دانند، و می ریقیت آن از واقع استت. حتی بعضتی از علمای اصتول قطع را عین  ری  می

 ری استتتت. بنتابراین توهم اعتو  ریقیتت برای قطع مردود استتتت. بتدیهی استتتت کته ثاوا الشتتتیَ لندستتته ضتتترو

به بیان دیگر: کشا و  ریقیت از لوازم ماهیت قطع نیست. بلکه از آثار واود قطع است. وقتی قطع،  ری  تکوینی باشد، 

نظر  شتود ازشتود مورد اعو تشتریحی قرار گیرد. زیرا تحصتیو حاصتو استت. ل ا نمیو به اهت واودش کاشتا باشتد، نمی

  .اند تشتریعی برای  ورشتید اعو نور، و برای آتش حرارا اعو کرد. چون روشتنی و حرارا از آثار واود  ورشتید و آتش
21 

حجتتتَّ کتته ذاتتتا و فتتَّ ندستته صتلاحیت حجیتتت نتتدارد، بلکتته حجیتتت آن مستتتند بتته اعتتو حجتت عرضتتی :  2
 شار  یا حکم عقو است. این قسم در اماراا و اصول اریان دارد.

 مصادی  آن بر ی

 ظواهر: -1

  نزد آنها،  ا   بر عمو  و ظواهر  بودن حجت  22در ذهن مخا اان تاادر می کند. متکلم  الداظ از هستندکه  معنایی 
  به  مختص تنها  را  حجیت  این ( ر ) قمی میرزای چون  بر ی تنها . است شده پ یرفته و  مسلم امری عقلا  عموم

تدهیم ایشان بوده   تنها  تکلم  از  وی مقصود  زیرا  مخا اان،  همه  نه و اند  بوده حاضر  متکلم نزد که داند   می مخا اانی 

 2٤. اند نموده  انکار السلام علیهم  معصومین  غیر  به نسات  را قرآن  ظواهر حجیت  نیز ا ااریان  از  بر ی  الاته    23است.

 
 5فرائدالاصول صفحه    21

 184  ص  المقارن  الفقه  أصول  مفردات  معجم  22

   138  و  137  ص.  1ج  مصباح الأصول  23

 291  ص.  2ج(    سبزوارى  زارعى  تعليقه  با)    الأصول  کفایة  24
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  ارواحد: -2

اکثر علمای اسلامی  25 اری که مدید قطع و یقین حقیقی یا عرفی نیست  بخلا   اری که مدید قطع است.   بمعنی
 26وسنی[  ار واحد را حجت می دانند.  ازشیعه ]اعم

 

 ااما : -3

  اتداق  که دانست  اماعتی شدن[ القول] متد  را  آن  توان  می اما 27هر چند اصولیان در تعریا ااما  ا تلا  دارند 

  یکی  سنت،  و کتا  چون ای ادله عر   در سنت اهو  نزد  اگرچه  ااما    . دارد شرعی   حکم اثااا برای قابلیتی  ایشان 
از ادله اثااا حکم شرعی به شمار می رود اما  امامیه آن را تنها در صورتی حجیت می دانند که کاشا از رای و نظر  

  معصوم ) ( باشد.

 

 قول لغوی: -٤

مواردی که یک لغت شناس معنایی را برای یک کلمه ذکر می کند  آیا ظن حاصو شده از معنای م کور در شر   در 

  می  نسات مشهور  به  را  لغوی قول  حجیت  28اعتاار دارد و می توان آن را حجت دانست؟ هرچند شیخ انصاری )ر (، 
 29. هستند  حجیت این  منکر  متا ر  اصولیان مشهور و وی  ود اما  دهد

 
 شهرا فتوایی: -5

فتوایی   شهرا  حجیت  در  هرچند30.  بمعنی حکمی که هر چند مستند آن معلوم نیست اما مشهور به آن فتوا داده اند 
 نظراا مختلدی به فقهای شیعه نسات داده شده، اما  نظر مشهور بر عدم حجیت آن است. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 51  ص.  10  ج  الأصول  علم  في  بحوث  25
 198  ص.المقارن  الفقه  في  العامة  الأصول  26
 198  ص.المقارن  الفقه  في  العامة  الأصول  27
 451  ص(  زارعى  تعليقه  با)    الفقه  مظفرأصول  28
 295  ص.  4ج.الأصول  علم  في  بحوث  29
 167  ص.  1  ج.  علم اصول  30
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 :  نتیجه

بر وردار می باشد و یکی از ابوا  آن حجت که از  اهمیت بالایی علم اصول از یم که همان  ور که گ شت دانست
(  وایاا ا مه ا هار ) ، آن چه در قرآن و رغوی به این نتیجه رسیدیمحث لآن به شمار می رود. و ما در بابوا  مهم  

 .  شدیعنی دلیو و برهان می باآمده به معنای لغوی آن 

چه  ، معنای مورد نظر نیست. حال آن شدیم که معنای حجت و بر ، بررسی کردهحجت منطقی را  صو دوم ابتدادر ف 
دیم  لمای عظام پردا تیم و به این نتیجه رسی در قال  قیاس یا استقراَ یا تمثیو باشد. و در ادامه به مااحث ا تلافی ع 

غیر  واقع نماست و حجت عرضی قا م به جت ذاتی  ری  يلی الواقع و حجت ذاتیست یا عرضی که حکه حجت یا 
 شد.  نگارنده می باحجت را آوردیم که سه مورد اول آن مورد قاول چند مصداق امه است. و در اد
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